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  آن ضد از نهی اقتضای و شیئ به امر/ مساله ثمره/ عبادی ضد تصحیح های راه :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ود. استاد فرمودند: بنیه در مورد راه حلهای تصحیح قصد امر در ضد عبادی بود. یکی از آن راه حلها قول به خطابات قانوبحث 

 ه شد.ونیه جهاتی از بحث وجود دارد که در جلسه گذشته حقیقت خطابات قانونیه توضیح دادنسبت به خطابات قان
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 به شیئ و اقتضای نهی از ضد آنامر 

 مسالهثمره 

 حلهای تصحیح ضد عبادیراه 

 بحث خطابات قانونیهجهات 

 حقیقت خطابات قانونیه :اولهت ج

)نه مکلف  ها کلی مکلفموضوعات آن ؛ یعنیته استبه خطابات قانونیه قائلند به این که احکام به عناوین کلیه تعلق گرفقائلین 

 مثلا دانند.رای قانون میبه زمان اج را در نتیجه فعلیت احکام .هستند )نه طبیعت مقدوره( و متعلقات آنها نیز ذات طبیعت قادر(

ز بعضی از احکام نیز هنو .همان زمان اجرای قانون است م،لاغ احکاو اب کند که فلان حکم فعلیت داردخداوند به پیامبر ابلاغ می

کم بر ذات مکلف است که ح ایقضیه حقیقه نیز قضیه فعلیت آنها فرا نرسیده است و فعلیت آنها در زمان حضور معصوم است.

 در وعاء تقنیین فرض وجود نشده است.ت. مترتب شده اس

لله علی الناس است. مثلا  احکام به لحاظ فعلیت و عدم فعلیت موضوع فعلیت و انشاء قائلند به این که  مقابل کسانی هستند کهدر 

ضیه ق علیت ندارد.فدر حق کسی که مستطیع است فعلیت دارد و در حق کسی که مستطیع نیست،  حج البیت من استطاع الیه سبیلا

رتب شده ع خارجی متووضبر خلاف قضیه خارجیه که حکم بر م شده است. موضوع فرض وجودکه  حقیقیه نیز قضیه ای است

 است.

 : ارتکاز عقلاءند خطابات قانونیهدوم: مستجهت 

 . همین کهکنندمین قدرت فرض برای موضوع و حکم  در مقام تقنین آنها دلیل خطابات قانونیه، ارتکازات عقلائیه است.عمده 

ی مکلف مورد و جهت قدرت برا کنندقانون را جعل می ( وجود عقل و بلوغ با برای مکلف ) حلت داشته باشدیک فعلی مص

 لحاظ واقع نشده است.

کنند که عجز را برطرف ؛ لذا سعی میداننددر خطاب میدر حق عاجز عقاب وجود ندارد؛ اما عاجز ها خودشان را داخل  ؛بله

را برای عاجز جعل  گونه نیست که قانون گذار تکلیفاین  دانند.کنند. بر خلاف مجانین که خودشان را داخل در خطاب نمی
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در حتی  شود.شخص نگوید من قادر نیستم و قانون شامل من نمینکته آن این باشد که راه فرار را مسدود کنند که د. شاید نکن

 .کنندکند، بدون تحقیق عذر او را قبول نمیمیحق کسی که ادعای عجز 

کلیف اخذ نشده است؛ عمده دلیل خطابات قانونیه همان ارتکاز عقلائیه است و ظاهر خطابات هم این است که قدرت در ت نتیجه:

 .شدت مختص به قادرین باپس وجهی ندارد که خطابا

 است و یف عاجز قبیحگویند: خطابات اطلاق ندارند و خطاب به عاجز قبیح است و در ارتکاز عقلاء تکلنتیجه کسانی که میدر 

ست و شامل قادرین و اشود که ارتکاز موافق با خطابات قانونیه شود، جواب داده میخطابات میانع از اطلاق م چنین ارتکازی

رد ین اشکالی ندائیت ندارد و لغو است؛ اما جعل تکلیف برای قادرین و عاجزلاه؛ تکلیف خصوص عاجز عقبل شود.عاجزین می

 .و لغویت ندارد

 : عدم فرق بین جاهلین و عصات و کفار و عاجزینبرای خطابات قانونیه اولموید 

باید شامل عصات  ،شدد این است که اگر خطابات شامل عاجزین نبانکنکه این نظریه را اثبات می )موید یا دلیل( دیگریه وجو

احیه کفار هم شود، در نعاجز منبعث نمیکفار نیست. همان طوری که چون فرقی بین عاجزین و عصات و  ؛و کفار هم نباشد

د و عاجزین به خاطر کننانبعاث وجود ندارد و تکلیف لغو است. هر چند که کفار و عصات به خاطر بدی سریره انبعاث پیدا نمی

اهل هم تکلیف در ج است. کانبعاث و لغویت است که در همه مشتر عدم ،نکتهند؛ اما در هر صورت شوعث نمیبعدم قدرت من

ته شده است که ؟ در جاهل گفوجود دارد با این که جهل آنها مانع از انبعاث است. چه فرقی بین عاجز و جاهل وجود دارد

 تکلیف دارد؛ اما عاجز تکلیف ندارد.

 عاجزینوجود فرق بین جاهلین و عصات و کفار و  از موید اول:جواب 

ت یعقلائشکال بلا ا شود؛ زیراشود؛ ولی شامل عاجزین نمیاست گفته شود: احکام شامل عصات و کفار و جاهلین میممکن 

اما در  ؛قلائیت داردیا در حق جاهل مردد عدهد؛ ثمره آن اتمام حجت است. دارد که عصات مکلف باشند. هر چند که انجام نمی

 .داشتن استوجود ندارد. اساس نکته همین عقلائیت داشتن و نحق عاجز عقلائیت 

مثلا درحق مطلب این است که غرض تکلیف، در حق عاجز وجود ندارد و در حق عصات و جاهلین و کفار وجود دارد؛ تحلیل 

ممکن اساسا دارد.  د؛ پس احتمال انبعاث در حق آنها وجودنشوکفار و عصات اگر زمینه انقیاد وجود داشته باشد، منبعث می

؛ پس ممکن است گفته شود که غرض از ، لا اقل برای اتمام حجت مناسب استو منقاد بشوند کردن، بیداریف کلاست با همین ت
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در  و این غرض شوندیتکلیف، انبعاث و انزجار امکانی است به این معنا که اگر به آنها واصل بشود و زمینه هم باشد، منبعث م

یاد و لا اقل برای اتمام حجت در حق عصات و کفار مناسب است اگر یقین به عدم انق) هال و عصات و کفار وجود داردجحق 

شود و تکلیف در حق او ؛ اما در حق عاجز این گونه نیست هر چند که عاجز از مخلصین باشد باز هم منبعث نمیداشته باشیم(

 .نداردعقلائیت 

 قیاس به عاجزین به این سه گروه مع الفارق است. :نتیجه

 : حکم به احتیاط در شبهات موضوعیه قدرتدومموید 

در صورت که  شودعلمای و شاید هم اجماع باشد که شک در قدرت مجرای برائت نیست. در بحث اقل و اکثر گفته میمشهور 

که موضوع شود می این مطلب کشف. از ، با این که در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستندشک در قدرت، باید احتیاط بشود

شود که موضوع م میکردند؛ پس معلوبرائت جاری میشد و قادر بود، شبهه موضوعیه می ،حکم تکلیف، قادر نیست. اگر موضوعِ

 کلفی است و مختص به قادرین نیست.هر م

 : نکته حکم به احتیاط در شبهات موضوعیه قدرتدوم مویداز جواب 

ع خطابات مطلق کند که موضوکشف نمیاین مطلب ولی  ؛داریم که مشهور قائل به احتیاط در موارد شک در قدرت هستندقبول 

شک در وجود آب  روایات که از . در بعضیت باشدوایارشود: علت احتیاط شاید به خاطر د نیز گفته میهستند. نسبت به موی

این که طهارات ا . بکنددارد، باید فحص  شک در وجود آبمکلف وقتی  ، این گونه آمده است کهداردائیه وجود طهارت مبرای 

 وارد به طریق اولی باید فحص کرد.ائیه دارای بدل است و حکم به وجوب فحص شده است؛ پس در سائر مم

ه عام تمسک ب ،در شبهات مخصص لبیهو  است لبی و علت احتیاط در قدرت این باشد که قدرت یک شرط عقلیشاید یا 

 رسد؛ چرا که دلیل اجتهادی داریم.؛ پس نوبت به برائت نمیشودمی

به نظر ما  و دنائت )چه عقلی و چه نقلی( اطلاق نداراز همه این است که شک در قدرت مجرای احتیاط است؛ زیرا ادله برمتر مه

شود که اگر مکلف به در قدرت با مشکل مواجه است. نسبت به قبح عقاب بلا بیان گفته می شک موارد اطلاق برائت نسبت به

باید  گویندکنند. عقلاء میاین مخالفت دچار شود، عقلاء حکم به قبح عقاب نمی به د و به خاطر شک در قدرتخلاف واقع بیافت

و مکلف  دداننیت حجت میتمامبه شود: وقتی که عقلاء حکم می به رفع ما لا یعلمون هم گفته هم . نسبتکردفحص و بررسی می



 1399/ 3/ 17: تاریخ(ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 120: جلسهشماره   

 عبادی ضد تصحیح های راه: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   مساله ثمره :موضوع عام

مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه 

 السلام
 U1mg1_13990317-120_mk2_mfeb.ir 5صفحه 

 

علمون رفع ما لا ی مفاد دانند، در اطلاق رفع ما لا یعلمون نسبت به این مورد اشکال وجود دارد. )هر چند که اگررا معذور نمی

 است که اطلاق ندارد( پر واضح، و حکم تاسیسی نباشد همان حکم عقلی باشد

 شود.کند که خطاب اطلاق دارد و شامل عاجزین هم میحکم به احتیاط کشف نمیپس 

هه موضوعیه ر شبگویند که قدرت دخیل در موضوع است و شک در قدرت شبهه موضوعیه است و دم: مشهور میکلاخلاصه 

 .هستنده شمول خطاب نسبت به عاجزین کند که مشهور قائل بولی حکم به برائت کشف نمی کنند؛حکم به برائت می

 بحث در جلسه آینده.ادامه 

 


